
ورزشکاران:
باز هم مدال بگیریم 

یا  بسه؟
    سردار آزمون: فقط روی قهر کردن تون یه کم کار کنید تا قدرتونو بیشتر بدونند!

    یک مسئول: خب، پس من چند میلیارد دیگه برای فوتبال برداشتم!
    وزارت ورزش: به هر کس امکانات ندادیم موفق شد، به این می گن مدیریت!

    شهرونگ: لطفا بعد از گرفتن عکس یادگاری، پاداش ورزشکاران فراموش نشود!
#شما_عالی_هستید #الگوی_واقعی #شهرونگ
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آزادراه
داستان مرد دانا و بادیه نشین 

کم توقعی که کم کم داشت 
مطالبه گری می کرد

وحید میرزایی
طنزنویس

در روزگاری مــردی بادیه نشــین در بیابانی 
خشــک و صحرایی ریگزار می زیســت. قوت 
غالبش گیاهان صحرا و ملخ بود و نوشیدنی ا ش 
آبی از چشم های شورمزه. مرد بادیه نشین گمان 
می کرد هیچ جایی در جهــان بهتر از آن بیابان 
بی آب و علــف برایش وجود ندارد. یک ســال 
خشکسالی بر بادیه حادث شد. مرد بادیه نشین 
که سال ها همســرش از او خواسته بود که بادیه 
را به قصد شهری آباد ترک کنند اما وی مقاومت 
نشان داده و می گفت:»ولم کن، همینجا خوبه.« 
این بــار ولکنش به هیچ جایــی اتصالی نکرد و 
خراب نشد. بنابراین مشــکی را برای یافتن آب 
بــه دوش انداخت. همینجور بی خــودی برای 
کش دادن و حفظ تعلیق داستان رفت و رفت و 
رفت تا به چاله ای رسید که در آن آب باران جمع 
شــده و اطراف آن چند درخت روییده بود. مرد 
بادیه نشین از خوشحالی کف و خون قاطی کرد 
و با فریاد گفت: »اورکا... اورکا... دریا را یافتم و همانا 
اینجا بهشت برین است.« با خود گفت:»حقیقتا ما 
در آن بیابان گمان می کردیم جایی اکازیون تر از 
آنجا نیست و خورش ملخ لاکچری ترین غذای 
دنیاســت. همانا اشــتباه می کردیم و خاک بر 
سرمان.« و ادامه داد: »به راستی چنین جاهایی 
هم در دنیا هست و ما نمی دانستیم.« و با شعف 

راهش را ادامه داد.
در راه مرد دانا و همراهانــش را دید. مرد دانا 
گفت:»کیستی و اینجا چه می کنی؟« بادیه نشین 
پاســخ داد:»من از بهترین جــای دنیا می آیم. 
جایی که دریایی عظیم دارد و درختانی درهم 
فرو رفته و آبی گوارا.« و با اشــاره به چاله آب و 
درختان گفت:»این هم همان مشکی است که 
از آب آن دریا پرشــده. می خوری یا می بری؟« 
مرد دانا گفت: »می خورم« و جرعه ای نوشــید 
و دید بسیار بدمزه اســت و انگار سگ درون آن 
مرده باشــد. مرد دانا لختی در خــود فروفت و 
گفت:»ای مرد بادیه نشــین؛ همانا تو سرزمین 
ناشناخته ای را کشــف کرده ای. من مرد دانای 
این منطقه ام و می توانم تو را به جرم تصرف اموال 
عمومی، دست اندازی به اراضی، تصرف دریا و نیز 
ساخت وساز غیرمجاز و تخریب محیط زیست، 
تحویل دهم. اما از آنجا که انسانی خوش قلب و 
مهربانی از تو می گذرم. فقط یک شرط دارد.« مرد 
بادیه نشین که از ترس فر خورده بود، گفت:»هر 
شرطی باشــد می پذیرم.« مرد دانا گفت:»باید 
دیگر هرگز به ســمت شــهر نروی. از آن دریا و 
درختان هم جلوتر نــروی وآنجا را به هیچ کس 
نشان ندهی.« مرد بادیه نشین پذیرفت و رهسپار 

بادیه شد.
اندکی که دور شد، همراهان مرد دانا با تعجب 
پرسیدند:»ای مرد دانا؛ این بدبخت معلوم است 
که هیچ جایی را در زندگــی خود ندیده و هیچ 
لذتی را تجربه نکرده اســت چرا که چاله آب و 
چهار عدد درخت خشــک و پیزوری را بهترین 
جای دنیا می پندارد. چرا اجــازه ندادی جلوتر 
برود، شــهر را ببیند و بفهمد زندگی آن نیست 
که گمان می کند؟« مرد دانا گفت: »همانا شما به 
اندازه خری نمی فهمید. این مرد بادیه نشین ابتدا 
گمان می کرد بهترین جای دنیا می زیدَ. سپس 
رفــت و چاله آب و چند درخــت را دید و گمان 
کرد بهترین جای دنیا همان جاست. توقعش از 
زندگی و کیفیت آن بالا رفت و دیگر تنها توقعش 
آب و غذا نبود بلکه مطالباتش افزایش یافت . حالا 
اگر جلوتر می رفت و شهر را می دید، توقعش بالا 
رفته و چشم و گوشــش باز می شد و چیزهای 
دیگری هم مطالبه می کرد آن وقت شما جواب 
می دادید؟« همراهان سری خارانده، بی خودی 
سرشان را به نشــانه تایید تکان داده و از مرد دانا 

برای این همه دانایی تشکر و قدردانی کردند.
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شوهر کردن مادربزرگ  |شهاب نبوی| عزیز، حافظه 
درست وحسابی نداشت. سال ها بود که جلوی در می نشست و 
انتظار آمدن بابابزرگ را می کشید. این اواخر حالش چندان جالب 
نبود و خیلی ها را دعوت می کرد بیایند داخل تا غذا از دهن نیفتاده. 
بردیمش دکتر. دکتر دوا داد. آب انار داد. دادیم بهش خورد، اما متاسفانه اثر نکرد. 
دوباره بردیمش دکتر. بابا حسابی شــاکی بود و سعی داشت به دکتر بقبولاند که 
عزیز کاملا عقلش را از دست داده وگرنه دست به همچین کارهایی نمی زد. دکتر 
اما می گفت که حال عزیز خیلی  هم خوب است و او فقط دلش شوهر می خواهد. 
همین. خدابیامــرزد اموات تان را؛ بعد از مرگ آقابــزرگ، عزیز جان خیلی  به هم 
ریخته شده بود، حتی تا مدت ها حمام هم نمی رفت، اما جدیدا دوباره به دوران اوج 
خودش برگشته بود و خیلی به خودش می رسید و حرکات مشکوک زیادی ازش 

سر می زد. اما بابا هروقت می خواست ثابت کند که عزیز عقل و هوشش را از دست 
داده، ازش می پرسید که این چندتاست؟ پیرزن ناقلا قضیه را گرفته بود و همیشه 
پرت و پلا جواب می داد. بابا برای اینکه خیال دکتــر را راحت کند، به عزیز گفت: 
»این چندتاست؟« عزیز خیلی  تند و سریع گفت: »هفت تا.« درست گفته بود. بابا یک 
چوب بستنی از روی میز دکتر برداشت و خردش کرد و شروع به گل یا پوچ با عزیز 
کرد که شکست ســختی خورد. در مرحله بعدی با هم روی رینگ رفتند که عزیز 
همان اول یک آپرکات زیر چانه بابا کاشت و ناک اوتش کرد. بابا هنوز نمی توانست 
قبول کند که مادرش سالم است و دلش شوهر می خواهد؛ تا اینکه دکتر چند نفر را از 
توی مطب گلچین و وارد اتاق کرد. عزیز هم خوش تیپ ترین را انتخاب کرد. دکتر به 
بابا گفت: »اگه عقلش معیوبه چرا اون بی ریخته رو انتخاب نکرد؟ هان؟« بابا شکست 

را پذیرفت و در افق تهران محو شد.

فلکه اول کوچه اول
چگونه متوجه  اشاره  دیگران شــویم؟  |داود نجفی| هیچ وقت معنی اشاره های 
دیگران را نفهمیدم. چند ســال قبل رفتم نان بگیرم. نانوایی خیلی شلوغ بود، دوستم که 
نمی خواست توی صف اذیت بشوم، اشــاره کرد و گفت: »آقای نجفی زنگ زده بودین که 
براتون ده تا نون کنار بذارم دیگــه؟« من هم از همه جا بی خبر گفتم: »نه والا حتما یه نجفی 
دیگه بوده« همان جا مردم متوجه شدند و دعوا شد که چرا نوبت را رعایت نمی کنید، دوستم هم کلی فحش 
نثارم کرد. تصمیم گرفتم خیلی هفت خط تر بشوم و هرکسی اشاره کرد، سریع متوجه بشوم. چندوقت پیش 
رفتم آرایشگاه، به آقای آرایشگر گفتم: »کی نوبتم می شه؟« آرایشگر نگاهی کرد و پرسید: »شما آقای قاسمی 
هستین که زنگ زدین نوبت گرفتین؟« سریع متوجه منظورش شدم و بله را دادم. وسط کار آقای قاسمی آمد 
و گفت نوبت داشته. آرایشگر هم تا فهمید من قاسمی نبودم، نیمه کاره بلندم کرد. از آن روز به بعد هرجا می روم 

چشمانم را می بندم و درگوش هایم را هم می گیرم تا کسی اشاره نکند.
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کشته شدن پنج رأس گورخر در حال انتقال از منطقه توران به پارک ملی کویر
به وقت انتقال گورخرها

دقیقا نیمی از آنها تلف شد
مدیریت قوی تر داشت می شد

بحمدالله اما برطرف شد!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ


